
مهمان های امام مهربان مهمان 
فرها هم با  « مسا . شند من با
خوش حالی قبول کردند. خب، 
ست  و ی د ر ش نذ چه کسی آ
ندارد؟! چند خانم زائر گفتند کلّی 
همسفر دارند و قرار شد همه ی 
همسفرهای زائرها هم برای آش 
ی بیایند خانه ی مادربزرگ.  نذر
این جوری شد که مادر بزرگ نشانی 
خانه اش را به آن چند خانم زائر داد. 
از اصغرآقا هم خواست یک کمی 
بیشتر سبزی بفرستد و خودش 
رفت تا بقیه ی کارها را با بقیه ی 
همسایه ها انجام دهد. عصر، 
خانه ی مادر بزرگ حسابی شلوغ 
بود. همسایه ها برای کمک آمده 
بودند. یکی سبزی پاک می کرد، یکی 
نخود و لوبیا را آماده می کرد و یکی 
کاسه های نذری را می شست. 

شب که شد، همه چیز برای نذری 
روز بعد آماده بود. مادربزرگ که دید 
همه چیز روبه راه است، با خیال 
راحت یک چای خوش رنگ برای 
خودش ریخت و نشست تا بخورد 
امّا از بس خسته بود همان جور 
نشسته خوابش برد. صبح روز 
بعد، خیلی زود بوی آش رشته 
توی محل پیچید. همه آمدند و 
کمک کردند و آش را آماده کردند. 
خانم های زائر و همسفرهایشان 

هم آمده بودند. آش که آماده 
شد، خانم ها کاسه ها را پر 

از آش کردند و با کشک و 
یین  وی آن ها را تز نعنا ر

کردند. حیاط را فرش 
ه  سفر و  ند  د کر
انداختند و کاسه ها 

را توی سفره چیدند. 
رگ خوش حال  مادر بز

بود. از بس خسته بود، 
به   . غچه با نشست لب 
حیاط بزرگ خانه اش نگاه 
کرد. به کاسه های آش 

ی و مهمان  ها و مسافرها  نذر
نگاه کرد و با خوش حالی گفت: 
»خدا را شکر امسال هم توانستم 
به خوبی نذرم را بدهم.« مهمان ها 
هم که یکی یکی مشغول خوردن 
آش شده بودند، بلندبلند گفتند: 
»به به، عجب آشی! قبول باشد، 

قبول باشد!«
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